
انعکاس

آنچه گذشت
مخاطبــان  قبــل  شــماره  در 
به  راجع  را  نکاتــی  «تخته ســفید» 
«پیونــد نظــام پرداخــت معلمان 
بــا کیفیــت عوامل آموزشــی» که 
در یادداشــت «وحیــد کیارشــی»، 
کارشناس برنامه وبودجه، آمده بود، 
مطرح کردنــد. کیارشــی دو اقدام 
اساســی برای پیوند نظام پرداخت 
با ارتقای کیفیت نیروی انســانی را 

پیشنهاد می دهد: 
جامعــه فرهنگیــان ســال های 
طولانــی اســت کــه منتقــد نظام 
اســت  دولت  کارکنــان  پرداخــت 
و معتقــد اســت کــه کار با کیفیت 
ارائــه  آموزشــی و پرورشــی کــه 
می شــود جبران خدمات مناســب 
نــدارد و پایین تریــن ســطح ممکن 

دستمزد از آن فرهنگیان است. 
هرچند این نقد قابل پاسخ گویی 
اســت، ولــی توجــه به معیشــت 
فرهنگیان و اســتقرار نظام مناسب 
پرداخــت که نتیجه این نقد اســت 
امری اســت که مورد تأکید جامعه 
فرهنگیان و دولت است. برای پیوند 
کیفیت  ارتقــای  با  پرداخــت  نظام 
نیــروی انســانی دو اقدام اساســی 

پیشنهاد می شود: 
۱- اجرای نظام رتبه بندی معلمان

با سنجش و ارزیابی کیفی معلمان 
در وظایف آموزشی وپرورشی ای که 
برعهده دارند، ســنجش صلاحیت 
گواهی نامــه  و  انجــام  حرفــه ای 
صلاحیــت معلمــی بــه معلمان 
تحولی  امــر  ایــن  اعطا می شــود. 
بــزرگ در اعتمــاد خانواده هــا به 
معلمان به وجــود می آورد و اندک 
معلمــان بی کیفیــت را از فراینــد 
می کند،  خــارج  آموزش وپــرورش 
حقوقی نظیر سایر کارکنان دولت به 
این سطح از معلمان پرداخت شود.
ســپس ســطوحی نظیــر آنچه 
در آموزش عالی تعریف شــده، در 
نظام رتبه بنــدی معلمان تعریف و 
هر معلم با ارائه خدمات باکیفیت 
اســتحقاق صعــود به رتبــه بالاتر 
را می یابــد. ایــن رتبه هــا در نظام 
پرداخت هم تعریف می شــوند و با 
ارتقــای معلم به رتبه هــای بالاتر، 
حقــوق و مزایــای پرداختی به وی 
نیز ارتقــا می یابد و ارتقــای کیفی 
و پرداخــت مالــی توأمــان انجام 

می شود. 
به معیشــت  به این ترتیب توجه 
فرهنگیــان، نظــام پرداخــت ویژه 
معلمان و ارتقــای کیفیت خدمات 
پرورشــی به شــکلی  آموزشــی و 
منسجم و هماهنگ انجام می شوند. 
ایــن امــر تکریــم واقعــی منزلت 

معلم است. 
۲- اجرای نظام رتبه بندی مدارس 

و مؤسسات آموزشی و پرورشی
عوامــل  رتبه بنــدی  کنــار  در 
و مؤسســات  مــدارس  آموزشــی، 
بایــد  نیــز  پرورشــی  و  آموزشــی 
کــه  صالــح  مرجــع  ســوی  از 
اســت  آموزش وپــرورش  وزارت 

رتبه بندی شوند. 
در مرحلــه اول بایــد مــدارس 
دولتی ســطح بندی شده و متناسب 
بــا امکانات آموزشــی و پرورشــی 
امتیازدهــی شــوند و بــر اســاس 
امتیــازات در ســطوحی که تعریف 
می شــوند؛  رتبه بنــدی  می شــوند 
فعالیــت در هر ســطح از مدرســه 
در پرداخــت به عوامل آموزشــی و 
پرورشی مدرسه مؤثر باشد و معلم، 
کار در مدرســه را مرتبط با پرداخت 

ماهانه خود بیابد. 
در نظــام پرداخــت بــه معلم 
امتیــازی نیز برای مدرســه در نظر 
گرفته شــود، آن وقت می توان نتایج 
کیفی  ارتقــای  در  را  قابل توجهــی 
مدرسه به سطوح بالاتر که از سوی 
عوامل آموزشــی مدرســه شــکل 

می گیرد مشاهده کرد. 
و  رتبه بنــدی  امــر  البتــه 
مؤسسات  به  باید  استاندارد ســازی 
غیردولتی هم تســری یابد که خود 

مسئله دیگری است. 

نگاه

خیریني که در جایگاه بدهکار قرار مي گیرند!

در ســال های اخیر موضوع حضور خیریــن و آورده های نقدی 
و غیرنقــدی آنها در موضوع مدرسه ســازی بــه امری دائمی و 
پیوســته تبدیل شده که همه ســاله آمار کمک های ایشان رو به 

افزایش است. 
نیــت خیریــن هرچــه باشــد – برخاســته از دیدگاه های ســنتی یا 
روشــنفکرانه – به نظر می رسد آســیب هایی جدی به این موضوع 
در ســال های اخیر وارد شده که می تواند تغییراتی در روندهای آتی 
این موضوع ایجاد کند. شــاید در این فرصت کوتاه بتوان به برخی از 

سرفصل های این آسیب ها اشاره کرد. 

تابلوهای کاشی کاری شده: در سال هایی که در مقام مدیرعامل 1  
یک مؤسســه مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی مشغول 
خدمــت به مردم بوده ام، بارها دیده ام که بودن یا نبودن یک تابلوی 
کاشی کاری شــده می توانــد بر تصمیــم بانی برای انجــام پروژه اثر 
فراوانی داشته باشــد. پروژه هایی که تابلوی کاشی کاری شده ندارند 
(مثل کانکس های یک کلاســه) یــا تجهیزات جانبــی مدارس مثل 
ســرویس های بهداشــتی، دیوارکشــی محوطه و امثال آنها، در این 
شــرایط معمولا نادیده گرفته شده و کمتر کسی همت به انجام آنها 
می گمارد. از آســیب های ناشی از این دیدگاه می توان به نبود امکان 
گردآوری آورده های اندک برای ســاخت یک پروژه متوسط یا بزرگ 
اشــاره کرد. یک مدرســه طبعا می تواند یک تابلو و یک نام داشــته 
باشد. از آنجایی که تمام مشــارکت کنندگان از حق مسلم خود برای 
نام گذاری مدرسه گذشت نمی کنند؛ بنابراین کار مشارکتی و جمعی 

نیز مقدور نخواهد بود. 

قطع ارتباط بانی با مدرســه ای که ســاخته: به ندرت بانیانی 2  
را می شناســم کــه بعد از مراســم افتتاح مدرســه و گرفتن 
عکس های یادگاری با دانش آموزان و ســاختمان مدرســه، دوباره 
ســفری به محل مدرسه داشــته و ســاعاتی را با دانش آموزان آن 
مدرســه بگذرانند. البته نمونه های استثنا وجود دارد؛ ولی این رفتار 
عمومی بانیانی است که در این حوزه وارد می شوند؛ به ویژه اگر خود 
از اهالی محلی نبوده یا وابســتگی و ارتباطی بــا محل جغرافیایی 

پروژه نداشته باشند. 

مقایســه و ارزش گذاری مدارس براســاس متــراژ و تعداد 3  
کلاس درس: گاهــی دیده می شــود که حتــی در انجام یک 
کار عام المنفعه نیز مترهای رایــج در زندگی روزمره ما (مانند پول، 
متر مربع زیربنای ساختمان، مرغوبیت مصالح، مرغوبیت زمین و...) 
ملاک انتخاب و تصمیم گیری می شــوند. در این صورت بانی محترم 
برای ارزش گذاری پروژه ای که ســاخته اســت، مدلی برای محاسبه 
ارزش افزوده حاصل از کار انجام شده نداشته و مجبور است به این 

مترهای رایج متوسل شود. 

بانی در جایــگاه بدهکار: بارها دیده ام شــخص خیری برای 4  
شــروع پروژه ای پیش قدم شده و کار را آغاز می کند. در میانه 
مســیر به دلایل مختلف از ادامه کار مجبور به انصراف می شود. در 
چنین شــرایطی نظام حاکم بر سازمان نوســازی مدارس و جامعه 
خیرین مدرسه ساز با ایشان در جایگاه یک متخلف و بدهکار برخورد 
می کننــد. به طورکلــی می توان گفت برای تعامل بــا خیرین اگرچه 
در یک فضای غیرانتفاعی تفاهم نامه ای ســاده امضا می شــود؛ اما 
رفتارهای متولیان موضوع به گونه ای اســت که گویا در یک معامله 
انتفاعــی غش اتفــاق افتاده و بانی پروژه ملزم به جبران خســارت 
خواهد بود. این مدل تعامل با خیرین موجب خواهد شــد تا حضور 
آنهــا در این حوزه پس از انجام محاســبات فراوان و بررســی های 
زیاد – و شــاید به ســختی – صورت گرفته و البته شاید این موضوع 
زمینه بروز رفتارهای غیرمنطقی از سوی بانی (مثل چانه زنی درباره 
قیمت تمام شــده متر مربع ســاختمان و...) نیز باشد. همیشه نگران 
این موضوع هســتم که به زودی مدیران نوسازی مدارس در برخی 
از اســتان ها در زمان عقد تفاهم نامه ســاخت مدرسه از بانی پروژه 

درخواست یک فقره چک تضمین نیز کنند! 
اما حــرف آخر: ســازمان های مردم نهاد در کشــور ما در حال 
تجربه رشــدی سریع از نظر ابعاد ســازمانی و کیفیت کار هستند. 
در این مســیر کمبود منابع مالی مورد نیــاز آنها برای تأمین مالی 
پروژه های عام المنفعه تعریف شــده در آنهــا، موضوعی واضح و 
بدیهی اســت. از آنجایی که بسیاری از زیرساخت های مورد نیاز در 
روش های مدرن تأمین مالی – همگام با ســایر کشــورهای دنیا –
در ایــران فراهم نیســت؛ بنابراین رقابت شــدیدی بــرای جذب 
حداکثری منابع موجود میان ســازمان ها در آینده ای نزدیک اتفاق 
خواهــد افتاد. به عبارتــی اگر رفتارهای متولیــان دولتی موضوع 
مدرسه ســازی (و ســازمان های تنیده شــده به بدنه دولت مانند 
جامعه خیرین مدرسه ســاز) در مدل سازی و تدوین مقررات برای 
شــناخت آســیب های بالقوه و یافتــن راه حل مناســب برای آنها 
اصلاح نشــود، به زودی شــاهد کاهش میزان کمک های مردم به 
این حوزه خواهیم بود. فعالان ســایر حوزه هــای مردم نهاد همه 
به دنبال تجهیز ســازمان خــود به ابزارهای مــدرن درآمدزایی و 
بازاریابی بوده و به راحتی قادر خواهند بود تا در این رقابت مســیر 

منابع مالی را به سمت خود تغییر دهند. 
پیشنهاد می کنم وزیر محترم آموزش وپرورش در دولت دوازدهم 
وجود این مشکلات (و بسیاری از موارد مشابه به آنها) را به رسمیت 
شــناخته، از تخصص و تجربه ســازمان های مردم نهاد فعال در این 
بخــش بهره گرفته و با تکیه بر متدهای علمی به تدوین مدلی برای 
تعامــل صحیح میان وزارت آموزش وپرورش و خیرین مدرسه ســاز 
(افراد حقیقی یا سازمان ها و مؤسسات حقوقی) بپردازد. وجود یک 
مدل روشن و شــفاف که متضمن تعریف جایگاه صحیح خیرین در 
بخش آموزش کشور باشد، می تواند اثرات بسیار شگرفی در حمایت 
مردم و شرکت های انتفاعی از موضوع مدرسه سازی و مدرسه یاری 

داشته باشد.

تخته سفید
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جامعه ما در سال اول برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مسائل 
عمده ای را پیــش رو دارد که برخی از آنها عبارت اند از: تأمین امکانات لازم 
بــرای ارتقــای کیفیت زندگی بیــش از ۸۰  میلیون نفر از جمعیت کشــور، 
نوسانات درآمد دولت با تغییرات قیمت نفت، ضرورت بهره برداری علمی از 
منابع و امکانات کشور و جلوگیری از به هدررفتن آنها، گسترش شهرنشینی و 
سکونت بیش از ۷۴ درصد از جمعیت در شهرها، تهاجم فرهنگی بیگانگان 
و گسترش آســیب های اجتماعی و ضرورت ایمن سازی کودکان، نوجوانان 
و جوانان کشور، رعایت حقوق شــهروندی، انقلاب علمی و تکنولوژیکی و 
ارتقای ارتباطات در قالب شــبکه های اجتماعی و نوآوری های گســترده در 
فناوری اطلاعات و ضرورت به کارگیری آن در بخش های مختلف اقتصادی 
و اجتماعی کشور، ضرورت اســتفاده بهینه از منابع موجود و رعایت نکات 
زیســت محیطی، عدم تعادل و توازن در توزیع جمعیت، فعالیت ها و منابع 
و امکانات در اســتان های کشــور و ضرورت دســتیابی به رتبه بسیار بالا در 

توسعه انسانی، همه جانبه و پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی. 
زمانی که به آینده و مســائل آن نــگاه می کنیم، به طور طبیعی توجه ما 
به این نکته مهم جلب می شــود که راه حل اساسی و اصلی رفع مشکلات 
و مســائل آینده کشــور و همچنین یافتن جایگزینی مناسب برای ثروت های 
زیرزمینی و نیز پاگذاشتن به عرصه علمی جهان و تحقق اهداف چشم انداز 
۱۴۰۴، روی آوردن بــه اســتعدادهای خدادادی مغزهای جمعیت کشــور 
(معادن روی زمین) اســت کــه باید آنها را به شــیوه های علمی، تربیتی و 
روش های مناســب مبتنی بر علم روان شناســی و علوم تربیتی پرورش داد. 
به عبارت دیگر چاره کار پرداختن به آموزش وپرورش نسل هاســت و لازمه 
ایــن مهم آغاز مرحله جدیــدی در نظام آموزش وپرورش کشــورمان برای 
دســتیابی به اهدافــی نظیر پــرورش ارزش های دینــی، فرهنگی و علمی 

مبتنی بر جدیدترین روش ها و دستاوردهای آموزشی است. 
بــرای تبیین نقش و جایگاه آموزش وپرورش در دســتیابی به توســعه، 
دیدگاه دو نفر از صاحب نظران و متخصصان توســعه کشــور را به اختصار 

مرور می کنیم. 
توسعه در گرو اهمیت دادن به آموزش ابتدایي

زنده  یــاد دکتــر «حســین عظیمــی» ضمــن برشــمردن ویژگی هــای 
آموزش وپرورش، شــامل فراگیری، متکی بودن بر پرورش انســان های نو و 
اجتماعی کردن انســان ها به اصلاح نگرش حاکم بر ایــن آموزش ها تأکید 
می کند و برای نوسازی نظام آموزش وپرورش می گوید: «برای توسعه کشور 
باید بفهمیم آموزش ابتدایی و راهنمایی (متوســطه)، آموزش پایه و اصل 
اســت. این آموزش ها باید جدی گرفته شده و برای آن معلمان ویژه تربیت 
شــوند. باید فضاهای زیبایی برای این مدرســه ها طراحی کرد. باید مدیریت 
ایــن مدارس را به افراد بصیر، آگاه و باتجربه ســپرد. بایــد کاری کرد که با 
روش های غیرمستقیم، دانش آموز این مدارس وقتی اسم کتاب، اسم علم، 

اســم معلم، اسم آزادی، اسم قانون، اســم کار، اسم مسئولیت اجتماعی و 
تحولاتی از این قبیل را می شــنود، حس کنــد که بوی طراوت و زیبایی بهار 
را می شنود. باید بهترین خاطرات او از دوران تحصیلش باشد. خلاصه باید 
چنان رفتار کرد که وقتی دانش آموز بزرگ شــد، از زورگویی متنفر باشد، به 
کتاب و به علم عشق بورزد، به آزادی پایبند باشد، کار را دوست داشته باشد 

و... . متأسفانه مدارس امروز ما این سامان ها را ندارند. 
در ســال های گذشته که تعداد دانش آموزان به طور مداوم زیاد می شد، 
شاید فرصت نبود که به این مسائل بپردازیم، ولی از یاد نبریم حال که فشار 

کم شده باید کوشش ما برای بازسازی مدارس چند برابر شود».
دکتــر محمــود ســریع القلم، از اســتادان بنــام توســعه، درخصوص 
نوســازی آموزش وپرورش بــر مطالب مهمی در کتــاب «عقلانیت و آینده 
توسعه یافتگی در ایران» تأکید می کند، از جمله می توان به موارد زیر اشاره 
کرد: «بزرگ ترین خدمتی که یک مدیر، یک اندیشــمند، یک رئیس جمهور و 
یک نماینده مجلس می تواند برای ایران و ایرانی انجام دهد این است که در 
تحول شخصیتی ایرانیان اهتمام ورزد. ما به یک ایرانی جدید نیاز داریم، یک 
ایرانی وظیفه شناس، مســئولیت پذیر، حدشناس، منصف، پرهیزکار، متدین، 
بدون هیاهو، با حس تعلق به ســرزمین، قدرشناس، انتقادپذیر، مطمئن از 
خود، خوداتکا، کم ســخن، کم ادعا و خودشناس. شخصیت متعادل، افکار 
متعــادل را میهمان دائمی خود خواهد کرد.  شــخصیت مقــدم بر افکار 
است. شخصیت، تربیت و اصالت می خواهد، افکار قابل تغییرند. خانواده، 
دین و ســلامت اقتصادی در ساختن شــخصیت نقش کلیدی ایفا می کنند. 
شــخصیت متعادل، ثبات رفتاری می آورد. انســان ها بیشتر با شخصیتشان 
شناخته می شوند تا با افکارشان، افکار انسان ها، سیال است، ولی شخصیت 
آنها پایدار. کاربردی شدن نظام آموزشی و پرداختن به خلق و خوی ایرانی، 
نه تنها مبنای شــناخت مشــکلات ماســت، بلکه مبنــای برنامه ریزی برای 

نسل های آینده است».
به یك ایراني جدید نیازمندیم

دکتر محمود ســریع القلم درخصوص نقش دولت و مجلس شــورای 
اســلامی برای نوســازی نظام آموزش وپرورش در جــای دیگری می گوید: 
«بزرگ تریــن خدمت دولت این اســت که این نســل را تربیت فرهنگی کند 
و این خدمتی اســت به تاریــخ ایران. اینها را از نظر شــخصیتی قوی کنند، 
هویت جامعــی به آنها بدهند، معلومــات عمومی آنها را بــالا ببرند و از 
این اســترس های بیهوده درس خواندن که ناشی از نظام آموزشی مبتنی بر 
حفظ کردن اســت، بیرون بیاورند و تحول عظیمی در نظام آموزش وپرورش 
به وجــود بیاورند. به همین دلیل اســت که قوه  مقننه و قــوه  مجریه باید 
نزدیک به ۳۰ درصد از وقت خود را برای نظام آموزشــی کشــور بگذارند و 
نســلی را تربیت کنند و آنها را از یادگیری متکی بر حفظ کردن و بلاتکلیفی 
و ضعــف هویت بیرون آورند. برای این کار به مغزهای بزرگی نیاز اســت و 
دیگر نمی شــود با افراد ضعیف این نظام آموزشــی را متحول کرد. به افراد 
اندیشــمند، افراد برنامه ریز و افراد اهل مطالعــه نیاز داریم. تحول در کتب 
آموزشــی کشــور و آموزش دبیران برای تربیت نســل جدید خیلی اساسی 
اســت. آینده ایران در دست همین نسل اســت و دولت ها و مجلس هایی 
کــه در یک دهه آینده به قدرت می رســند، باید عمــده همت خود را برای 

تربیت این نســل به کار ببرند تا آنها را برای دنیای جدید آماده کنند، همین 
کاری که کشــورهایی مثل کره جنوبی می کنند. البته این نکته ای که مطرح 
کردم درباره نظام دانشــگاهی هم صدق می کند تــا ایران بتواند در منطقه 
یــک قدرت غالب باشــد و در این منطقه بتواند حــرف اول را بزند و بتواند 
در دنیــا نقش مؤثری را ایفا کند، کمااینکــه موقعیت ایران، توانمندی های 
ایران و پتانســیل هایی که در ایران هســت، این امکانات را به طور بالقوه به 
وجود می آورد، اما طبیعی است که این برنامه ریزی و مدیریت می خواهد». 
براین اساس، تهیه امکانات و منابع مالی مناسب برای ارائه آموزش وپرورش 
علمی و کیفی به همراه نوســازی نظام آموزش وپــرورش به لحاظ محتوا و 
روش ها، از اولویت های لازم برای دستیابی به اهداف نظام آموزش وپرورش 

مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است. 
منابع مالي پاشنه آشیل توسعه در آموزش و پرورش

درحال حاضر شــاهد و ناظر نظریات متفاوت و متضادی در زمینه تأمین 
منابع مالی آموزش وپرورش هستیم. جمعی بر این اعتقادند که تأمین منابع 
مالی از محل درآمد عمومی دولت بیش از حد کنونی میسر نیست، بنابراین 
گســترش آموزش وپرورش باید به بخش خصوصی متکی شــود. جمعی 
دیگــر که تعداد آنها در میان کارشناســان برنامه ریزی و سیاســت گذاران و 
مجلس شــورای اسلامی و مردم بسیار اســت، خصوصی سازی را مغایر با 
مفاد قانون اساســی و عدالت اجتماعی و آموزشی می دانند و جمعی دیگر 
که بیشتر از کارشناســان و برنامه ریزان به شمار می آیند، بر این اعتقادند که 
اولا مفهوم توســعه را هنوز به روشنی در ایران تعریف نکرده ایم و عناصر و 
عوامــل آن را که نظام آموزش وپرورش بدون  تردیــد عنصر و عامل اصلی 
آن اســت به خوبی نشــناخته ایم. اگر این شــناخت پدید آیــد، میزان منابع 
اختصاص یافته از محل درآمد عمومــی به آموزش وپرورش بیش از مقدار 
کنونی خواهد بود. ثانیا بخشی از منابع موجود به دلیل شکست تحصیلی، 
کاهش بهره وری و عوامل گوناگون دیگر از بین می رود. ثالثا اختصاص منابع 
مالی جدید متناســب با پیشــرفت مراحل نوســازی نظام آموزش وپرورش 
بایــد مطابق اصول علمی صــورت گیرد.  بنابراین اتخاذ هر نوع سیاســت 
و تدوین هر نــوع برنامه درازمدت برای گســترش آموزش وپرورش در گرو 
روشن شــدن مســئله تأمین منابع مالی لازم و سیاســت ها و تدابیر مربوطه 
اســت. این بررســی که برای شــناخت عینــی، مطالعه شــده و دورنگرانه 
مســئله تأمین منابع مالــی برای گســترش آموزش وپــرورش و همچنین 
تأثیــرات آن در کیفیــت آموزش وپــرورش و ارتباط آن بــا بازدهی داخلی 
نظــام آموزش وپرورش طراحی خواهد شــد، از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
اســت. براین اساس به نظر می رســد اتخاذ راهکارهای مؤثر برای تحقق و 
اجرائی کردن یکی از مهم ترین اهداف و برنامه های اعلام شــده در مردادماه 
ســال ۱۳۹۶ از ســوی جناب آقای بطحایی، وزیر محترم آموزش وپرورش، 
درخصــوص افزایش بهره وری و اقتصاد آموزش وپرورش، نیازمند بررســی 
علمــی و اجرائــی موضــوع، طراحی، تهیــه و تدوین لایحــه تأمین منابع 
مالــی آموزش وپرورش و طی مراحــل تصویب آن در دولــت دوازدهم و 

مجلس شورای اسلامی است. 
*مدیرکل دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ریاست جمهوری 
- ستاد مبارزه با مواد مخدر

جایگاه نظام آموزش وپرورش در توسعه 

بررسی روش های تأمین منابع مالی
 سعید قاسمیان

 رضا درمان
 مدیرعامل جامعه یاورى فرهنگى

مســئله پیش دبستانی ضمن اینکه یکی از محورهای اساسی در مسیر 
عدالت است، از محورهای اصلی در مسیر کشف و پرورش استعدادهای 
ایران اسلامی است. عدالت همان طور که حضرت علی (ع) می فرماید به 
این معنی اســت که هر چیزی را سر جای خودش قرار بدهیم و در جایی 
که نیاز بیشــتری هست تزریق بیشــتری انجام دهیم و در سایر موارد که 
امکان پرورش از مسیرهای دیگر میسر است، از راهکارهای دیگر استفاده 
کنیم.  در بعضی موارد شــنیده می شود که اســتان های دوزبانه را استثنا 
قرار دهیم. این اســتان ها استثنا نیســتند و این نقص عدالت است. زیرا در 
شــرایطی که خلأ هایی وجود دارد، عدالت ایجاب می کند که تفاوت را در 
بودجه ریــزی، تخصیص و برنامه ریزی مدنظر قرار دهیم. اگر مســاوات را 

اینجا به عنوان رویه انتخاب کنیم در حقیقت عین بی عدالتی است. 
بحــث آموزش، ســوادآموزی و علم آموزی یکــی از زمینه های مهم و 
مرتبط با فقر است که با جنبه های مهم این مسئله نظیر فقر فرهنگی، فقر 
اقتصادی، فقر ارتباطی و فقر جغرافیایی که بعضی از استان های مرزی با 

آن درگیر هســتند، در ارتباط است.  یکی از مواردی که اکنون مطرح است، 
بحث پیش دبستانی است. این بحث جدید و متأخر است و به نظر می رسد 
هنوز هم بــه اندازه کافی جا نیفتــاده؛ به ویژه در بعضی از اســتان ها که 
پذیرش اقتصادی و فرهنگی ندارند. بنابراین از این دوره حمایت مناســبی 
صورت نگرفته اســت. آموزش در پیش دبســتانی می تواند سبب برقراری 

عدالت پایدار شود، با این پیش شرط که با کیفیت مناسب ارائه شود. 
در اســتان هایی که دوزبانه نیستند نیز ایجاد پیش دبستانی با توجه به 
اینکه اجباری نیســت و هزینه بر است، سبب شــده تا برخی از خانواده ها 
این امکان را داشــته باشــند و برخی این امکان را نداشــته باشند. همین 
مســئله به فاصله ها دامن می زند و نگران کننده است. براین اساس همان 
قاعــده ای که به عنوان نمونــه در کنکور وجود دارد و کســانی که تمکن 
مالی دارند می توانند از کلاس های کنکور اســتفاده کنند و امکان بیشتری 
برای ورود به دانشــگاه دارنــد، به دوره های پایین تر نظیر پیش دبســتانی 
نیز گسترش می یابد. درواقع کســانی که تمکن دارند می توانند از دیگران 

جلو بزنند و بیشــتر از ســایرین رشد کنند. این به شــدت خطرناک است و 
بــه بی عدالتــی دامن می زند.  طبیعتا اســتان های دوزبانه بیشــتر از فقر 
رنــج می برنــد؛ چه فقــر فرهنگی و عــدم آمادگی خانواده هــا و چه به 
لحاظ مالی که مجبور به پرداخت هزینه ها هســتند. طبیعتا مهارت های 
شــنیداری که از مهارت های مهم زبان آموزی برای کودکان پیش دبستانی 
است، در این استان ها به درســتی پرورش نمی یابد. برای افزایش کیفیت 
پیش دبستانی باید آموزش ها با زبان مادری انجام شوند و به مهارت های 
دیگر نظیر مهارت های زندگی توجه شــود. نکات فنی نیز بسیار بااهمیت 
هســتند؛ به عنوان  نمونه معلمان باید دوزبانه باشــند. به طورکلی نفس 
پیش دبســتانی به صورتی که اکنــون وجــود دارد و از آن حمایت کافی 
نمی شــود، می تواند سبب گسترش ظلم شــود. برای پرهیز از این اتفاق و 
برقراری عدالت پایدار باید برنامه ریــزی ویژه، حمایت ویژه و کیفیت ویژه 
از پیش دبستانی صورت گیرد. همچنان باید تفاوت های فکری، فرهنگی و 

اقتصادی که در هر استان وجود دارد، مدنظر قرار گیرد. 

انسیه خزعلى . رئیس سابق دانشگاه الزهرا (س)

توجه به تفاوت ها زمینه ساز برقرارى عدالت پایدار است


